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اردبیل چاق‌ترین استان کشور

رئیس انجمــن دیابت اســتان اردبیل گفت: 
در کشور 7 میلیون دیابتی شناســایی شده و به 
همین تعداد نیــز بیمار دیابتــی از بیماری خود 

مطلع نیستند.
منوچهر ایران‌پرور در سمینار علمی پیشگیری 
از دیابت که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی در 
اردبیل برگزار شــد، اظهار کرد: عدم رعایت رژیم 
غذایی ســالم به ویژه خوردن غذاهای پرچرب و 
مصرف نکردن روزانه میوه و سبزی و کم‌تحرکی 
عاملی بر تشــدید این بیماری بوده که اگر توجه 
نکنیم در 20 سال آینده تعداد بیماران به دو برابر 
خواهد رســید. ایران‌پرور افزود: در استان اردبیل 
بین 70 تــا 80 هزار بیمار دیابتــی داریم که تنها 
20 هزار نفر از آن‌ها شناسایی و در بانک اطلاعاتی 
مشخصات آن‌ها به ثبت رسیده که انتظار می‌رود 
سایر افراد نیز اطلاعات خود را در این سامانه ثبت 
کنند. وی به افزایش بیماری دیابت در بین کودکان 
به ویژه نوع دو اشاره و تصریح کرد: به دنبال شیوع 
دیابت نوع یک در کودکان به ویژه کودکان چاق ما 
در سال‌های اخیر شاهد گسترش دیابت نوع دو در 
کودکان هستیم که به خانواده‌ها توصیه می‌کنیم 
از خوردن غذاهای فست‌فود و آماده فرزندان‌شان 
را برحذر کنند و آنها را به ســمت ورزش و تحرک 
بیشــتر ســوق داده و موادغذایی پرکالری نظیر 
کیک و کلوچه و چیپس و پفک را به هیچ وجه برای 

فرزندان خود نخرند.
    

 مسافران تا کی باید 
جان به جاده دهند

پنج هزار و 400 محــل حادثه خیز در جاده‌ها 
وجود دارد. این جمله‌ای تکراری اســت که بارها 
از زبان پلیس و سایر مســئولان شنیده شده، اما 
گویا هیچ گوش شنوایی نیست، نقاط حادثه‌خیز 
سرجای‌شان هســتند و این مردمانند که در این 

نقاط جان می‌بازند.
جاده‌های نا ایمن ما، در انتظــار گرفتن جان 
کسانی هستند که هیچ نقشــی در اتفاقات ناگوار 
جــاده‌ای ندارند یا با داشــتن حداقــل تقصیر، 
بزرگ‌ترین تقاص را پس می‌دهند. باید مقصران 
اصلی به‌خود آمده و بدانند تا چه میزان در گرفتن 
جان انسان‌ها همراهی کرده‌اند و مقصر هستند. 
مهندسان و مشــاوران ســاخت راه‌ها و جاده‌ها، 
کجایند که اکنون پاسخگوی خانواده‌هایی باشند 
که عزیزان‌شــان به راحتی در جاده‌های نا ایمنی 
که آن‌ها دو دســتی با وجود تمام نواقص تحویل 

داده‌اند، جان باخته‌اند. 
برای این جاده‌ها؛ مردم عادی و مسئول، غنی و 
فقیر، پرایدنشین و بنزنشین فرقی نمی‌کند، هر که 

در مسیرش قرار گیرد را در خود فرو می‌برد.
بر اســاس گزارش ســازمان جهانی بهداشت 
سالانه بیش از 25 میلیون نفر در تصادفات رانندگی 
در سراســر جهان جان خود را از دست می‌دهند، 
از سوی دیگر گفته می‌شــود تصادفات جاده‌ای 
نهمین عامل مرگ‌ومیر در جهان است و بیشترین 
مرگ‌ومیــر ناشــی از تصادفات در کشــورهای 
کم‌درآمد صورت می‌گیرد.  با توجه به این آمارها، 
میزان خسارات جانی ناشی از تصادفات رانندگی 
در ایران را می‌توان یک فاجعه دانســت چرا که در 
طول هفت سال و 11ماه دفاع مقدس 188هزار و 
15 رزمنده به شهادت رسیدند و اگر این آمار را به 
آمار 17 هزار شهید ترور و دیگر شهدای هسته‌ای 
و مدافع حرم نیز اضافه کنیم، باز به شمار قربانیات 
تصادفــات جاده‌ای یــک دهه اخیر نمی‌رســد.  
جاده‌های کشــور روزانه جان حــدود 43 نفر را 
می‌گیرد و 900 نفر را مصــدوم می‌کند. در حالی 
شاهد 43 نفر کشته به‌صورت روزانه آن‌هم به دلیل 
تصادفات جاده‌ای در کشور هستیم که 94 درصد از 
حمل و نقل کشور به‌صورت زمینی و جاده‌ای انجام 
می‌شــود.  هر چند میزان جان‌باختگان جاده‌ای 
نسبت به سال‌های گذشته به‌رغم افزایش خودرو 
کاهش یافته است اما هم‌چنان خودرو و جاده در 

ایران قربانی می‌گیرد. 

اخبار اجتماعی 

آذر فخری، روزنامه‌نگار

 »افزایش اعتماد به‌نفس در یک روز«، 
»به‌سرعت ثروتمند شوید«، »موفقیت 
شــما را تضمین می‌کنیم«، »ده روش 
برای رســیدن به اهداف تان«، »120 

میلیون تومان در 120 ساعت«  و... .
این‌ها عناوینی از نمونه کتاب‌ها و 
کارگاه‌هایی است که تهیه‌کنندگان و 
گردانندگان آن‌ها نه تنها روانشناس 
نیســتند که این مطالب بــا پژوهش 
علمی هماهنگ و سازگار هم نیست. 
ایــن کارگاه‌هــا اغلب بــر مفاهیمی 
هم‌چــون موفقیت، ثــروت، اعتماد 
به‌نفس و آرامــش تکیه می‌کنند. این 
همایش‌ها و کارگاه‌ها اغلب با تاثیرات 
کوتاه‌مدت بر مخاطبیــن، تصویری 
غلط از روان‌شناســی پدید آورده‌اند. 
روان‌شناسی زرد با استفاده از اغراق‌ها 
و فریب‌ها و گزافه‌گویی‌های بســیار 
تلاش می‌کند تا بر مخاطب خود این را 
القا  کند که همه‌چیز به‌سرعت درست 
می‌شود و می توان راه صد ساله را در یک 

شب طی کرد! 
این بازار، با تمام مشکلات اقتصادی 
و معیشــتی، هر روز داغ‌تر می‌شــود. 
شــاید هم علت داغی این بازار، همین 

مشکلات معیشتی و اقتصادی باشد. 
این روزها، مطب‌های روان‌کاوی، 
مشاوره و نیز بازار روان‌درمانی با مشاوره 
یا با دارو، بسیار داغ اســت. مشاوران 
روان‌کاوی، دیگــر طــول گفت‌وگو و 

مشــاوره را نه به ســاعت که به دقیقه 
محاســبه می‌کننــد، بعضی‌هــا که 
منصف‌ترنــد، همان مبلغ پیشــین 
را الان بــرای 50 دقیقــه می‌گیرند و 
بقیه، برای 30 دقیقه. یعنی درست در 
جایی که مردم نیازمند گفت‌وگو و پیدا 
کردن راه حل برای افسردگی‌ها و حزن 
درونی‌شان هستند، افرادی هم هستند 
که با یدک کشــیدن عنوان روان‌کاو 
روان‌شناس و مشاور، از این آب گل‌آلود 

ماهی می‌گیرند. 
یکی از دوســتان که اخیــرا دچار 
افسردگی شده و برای مشاوره نزد یک 
روان‌کاو می‌رفت، درمانش را در نیمه 
کاره رها کرد، وقتی علتش را پرسیدیم، 
گفت هزینه درمان، افسرده‌ترم می‌کرد! 
در مطب مشاور، مدام حواسم به ساعت 
بود که اززمان مقرر، بیشتر نشود، چون 
در آن صورت باید هزینه مشاوره را به 
صورت تصاعدی می‌پرداختم و همین 
باعث فشار و اســترس در من می‌شد. 
پس به این نتیجه رســیدم که دیگر 
برای مشــاوره نروم  و با مشکلاتم یک 
جور دیگری کنار بیایــم یا حداقل به 
همین دارو درمانی اکتفا کنم که هزینه 

واسترسش کمتر است.
قورباغه‌ات را گاز بزن!

بازار داغ این روانشناسی های بازاری 
و زرد محدود به دنیــای کتاب نمانده 
است، چرا که، میزان مطالعه در میان 
مردم ما بسیار کم است یا اصلا کسی 
حال کتاب خواندن ندارد. اما انســان 
ایرانــی حرف زدن و قصه شــنیدن را 
دوســت دارد. پــس خیلــی راحت 

ازهمایش‌هــا و کارگاه‌های مختلفی 
که در این زمینه‌ها برگزارمی‌شود که 
استقبال می‌کنند. از سوی دیگر، اگر 
آموزش فنون مراقبه، فنگ شــویی، 
یوگا و انرژی درمانی را حساب کنیم، 
ســودهای کلان چند میلیــاردی به 
جیب آموزش‌دهنــدگان این فنون 
می‌رود. اغلب  کتاب‌های روانشناسی 
زرد ترجمه‌انــد، امــا این یــک روی 
سکه است، بســیاری هم کتاب‌های 
روان‌شناسی زرد می‌نویسند، نام یک 
نویسنده خارجی روی آن می‌گذارند 
و نام خود را به‌عنوان مترجم روی کتاب 
می‌آورند! اما نســخه‌های داخلی این 
روان‌شناسی‌ها هم شکل گرفته و برای 
خود اساتید و سخنرانان بسیاری پیدا 
کرده اســت. این اساتید همایش‌های 
مختلفــی در زمینه‌هــای موفقیت . 
خانواده خوش‌بخت و »بخواه تا بشود« 
برگزار می‌کنند. جلسه اول بسیاری از 
این همایش‌های موفقیت رایگان برگزار 
می‌شود و همین،  افراد را تشویق می‌کند 
که در جلسه اول حاضر شوند؛ آن‌گاه، در 
آن‌جا اقناع شوند که در صورت شرکت 
در این کارگاه‌ها موفق خواهند شــد و 
یا حال‌شان خوب می‌شــود. در واقع 
جلسات اول رایگان، نوعی روش نوین در 
جذب مشتری است. در این همایش‌ها 
معمولا سی‌دی‌ها و کتاب‌های سخنران 
برای فروش عرضه می‌شود، که سودی 
چندین برابری برای برگزارکنندگان 
دارد. جالب این‌که هیــچ نظارتی هم 
بر کار این افراد وجود نــدارد و آن‌ها از 
ابزارهای مختلف بــرای فریب مردم 

استفاده کنند. این نوع روان‌شناسی‌ها 
به دنیای مطبوعات هــم راه یافته‌اند؛ 
مجله‌هایی بــا این عناوین منتشــر 
می‌شوند که در واقع تریبونی هستند 
برای اساتید روان‌شناسی زرد و‌ بازاری.

روان‌کاوی یا فال‌گیری؟!
دکتر وحید شاهرضا، روان درمان‌گر 
در مورد رواج چنیــن جوی در جامعه 
می‌گوید: یکی از دلایل روی آوردن افراد 
به روان‌شناسی‌ زرد،  ساده و عامه‌پسند 
بودن محتوای این کارگاه‌هاست. افراد 
به ســمت این همایش‌ها و کارگاه‌ها 
می‌روند درســت مثل این که ســراغ 
کتاب‌های فالگیری یــا یک فال‌گیر 
می‌رونــد. ایــن روش‌هــای زرد در 
روان‌شناسی، همان کاربرد فال‌گیرها 

و  فال‌گیری را برای مردم دارند.

 شاهرضا چنین ادامه می‌دهد: در این 
همایش‌ها مقداری اطلاعات و ویژگی‌ها 
و علائم و نشانه‌هایی ارئه می‌شوند که 
بعضی از آن‌ها ممکن اســت درست 
باشند. اما این درست بودن به معنای 
آن نیست که برای همه می‌توان تجویز 
کرد و در مورد همه جواب می‌دهد. این 
اســاتید! از  ویژگی‌های کلی صحبت 
می‌کنند  که در میان همه افراد مشترک 
است و همه دوست دارند این ویژگی‌ها 
را داشته باشند. ممکن است بخشی از 
آن‌ها هم درست باشند اما، این محتواها 
بر اساس مستندات علمی نیست و هیچ 
دلیل علمی برای اثبــات آن‌ها وجود 
نــدارد. وی تاکید می‌کنــد: از عوامل 
اصلی گرایش مردم بــه این کتاب‌ها، 
همایش‌ها و کارگاه‌ ها دسترسی آسان 
به آن‌هاســت. برخــی از این کتاب‌ها  
و اســاتید در همه جا پیدا می‌شوند. 
دسترسی بالا و زبان ساده گرایش افراد 

را به سمت این بازار بالا برده است.
‌روانشناسی‌گری 

و فرافکنی مشکلات 
دکتر آرش حیدری جامعه شناس، 
اخیرا به این موضــوع چنین پرداخته 
است: ايران در دو دهه گذشته با موجی از 
روان‌شناسی‌گری و »ارتوپدی اخلاق« 
مواجه شــده که ريزتريــن لایه‌های 
روابط اجتماعی را در بر گرفته اســت. 
غلبه اين رويکرد بــر فضای عمومی 
تا به حدی اســت که مجموعه علوم 
انســانی در حال ادغام کردن خودش 
در روان‌شناسی‌گری است. مديريت، 
مهندسی فرهنگی، جامعه‌شناسی، 
نگرش‌ســنجی، سیاســت‌گزاری 
اجتماعی، مددکاری، مشــاوره علوم 

تربیتی و ساير 
زيرشاخه‌های مهندسیِ اجتماعی 
چنــان در ســنجش و اندازه‌گیری 
خلقیــات و منش‌ها و شــخصیت‌ها 
غوطه می‌خورند که به جرأت می‌توان 
گفت همه اين دانش‌ها زيرشــاخه‌ای 
از علم روان‌شناسی شده‌اند. غلبه اين 
نوع مواجهــه با مســائل اجتماعی بر 
گفتارهای سیاســتمداران، بخشی از 
روحانیون، مديران، اساتید دانشگاه‌ها 
و...تا به‌حدی است که پیروی نکردن از 
دستورات شادکامی مثل لبخندزدن، 
انــرژی مثبــت دادن، خودابــرازی، 
ارتباطات اجتماعــی و روابط عمومی 
بالا، سازگاری، اســتفاده حداکثری 
از منابع حداقلی، پیشــرفت کردن، 
امیدواربودن، خوداتکايی و استقلال و... 
تبدیل به حقايقی سفت و سخت و غیر 
قابل انکار شده‌اند که اگر کسی از این 
روش‌ها پیروی نکند، گویا دچاراختلال 
اســت!. هرشــکلی از نقد و اعتراض و 
تحلیل به‌عنوان يــک عمل بی‌فايده، 
شــکلی از ناســازگاری، کمال‌گرايی 
منفی، ضدشادکامی، نقدِ غیرسازنده 
و... تلقی می‌شود.علاوه بر روان‌شناسان 
و ســاير کارگزاران اين حیطه، بسط و 
گسترش روان شناسی زرد در بین عامه 

مردم و برآمدن »روان‌شناسی عامیانه« 
شــکلی از عوام‌زدگی افسارگسیخته 
و خودشــیفته وار ربه وجود آورده که 
در هر ســطحی، هر فردی بدل به يک  
»روانشناس-پلیس« کوچک شده که 
رگه‌های جنون را در رفتارها و نگرش‌ها 

وباورهای دیگران جست‌وجو می‌کند!
 ادبیــات زندگــی روزمــره پراز 
اصطلاحات روانشــناختی است و هر 
فرد در درون خود به دنبال رستگاری 
می‌گــردد و از محرک‌هــای منفیِ 
محیطــی فاصله می‌گیــرد: ديگران 
برای او به مثابه دشــمنانی هســتند 
که »انرژی منفــی« می‌دهند اخبار 
بد حال را بــد می‌کند و بايــد از آن‌ها 
پرهیز کرد، سیاســت عرصه‌ای است 
که عمل در آن عرصه سودآور نیست 
و شکلی اســت از حماقت، درگیری با 
امور اجتماعی وقت‌کشــی است، بايد 
خود واقعی را پیدا کرد باشد تا رستگار 
شد! ريشه مشکلات اجتماعی در افراد  
است، کافی است از خود شروع کنیم؛ 
اول »خود« را اصــاح کن، بعد به فکر 
اصلاح جامعه بــاش. غلبه روش‌های 
زرد روان‌شناسی در مديريت رفتار به 
جای حل معضل به صــورت بنیادی، 
تا به حدی اســت که »بحران آب« به 
رفتار شهروندان حواله داده می‌شود، 
در حالی‌که کمتر از 10 درصد مصرف 
آب در شهرها است، مسئله ترافیک و 
آلودگی هوا به رفتارهــای افراد حواله 
داده می‌شــود در حالی‌که بحران در 
اقتصاد سیاســیِ ايران‌خودرو است، 
بحران محیط زيســتی بــا بنر »قطع 
درختــان را قطــع کنیــم« پاســخ 
می‌گیرد در حالی‌کــه نهادهايی که 
خود در مظــان اتهام ويران‌ســازی 
محیط‌زيســت و باغات هستند اين 
بنرها را بــرای »فرهنگ‌ســازی« به 
در و ديوار می‌زننــد. از طرفی، هر روز 
با فرايند بی‌رويه خصوصی‌ســازی و 
پیمان‌کاری و شرکتی‌شــدن حیات 
انسان ايرانی مواجهیم و از سوی ديگر 
بايد انسان ايرانی را به گونه‌ای تربیت 
کرد که با اين منطق ســازگار باشد و 
»روان‌شناســی‌گری« راهــی فراهم 
می‌کند برای تحقق اين شــعار که هر 

ايرانی يک شرکت تجاری.

از میان همه رنگ‌ها، روان‌شناسی، زرد را دوست دارد

داغ روان‌شناسی زرد بر پیشانی جامعه افسرده ما  

یادداشت

آسیه ویسی

کســی‌که توی قطــار مترو یــا هر جای 
دیگری، دســتمال کاغذی و چســب زخم 

می‌فروشد.
کســی‌که در همان جاها و یــا هر جای 

دیگری، فال و بادکنک می‌فروشد.
کســی‌که در همان جاها، بعــد از تبلیغ 
جنس تقلبی‌اش، وقتی می‌بیند که کســی 
از او خرید نمی‌کند، دهــان به گلایه و حتی 

ناسزا باز می‌کند.
کسی‌که در خیابان و پیاده‌رو جلوی شما 
را می‌گیرد و چند تا عکس زن و دختر و پسر 
نشان می‌دهد و اصرار می‌کند که برای هزینه 

زندگی و درمان این‌ها، صدقه بدهید و کمک 
کنید.

کســی‌که دوره می‌افتــد و ســاز دهنی 
می‌زند. 

کسی‌که ...
کسی‌که...

این کسان، دســت‌فروش نیستند، اینان 
متکدی‌اند، یا اصلا بگذاریــد تعارف را کنار 
بگذاریــم و بگوییم که این‌ها، گدا هســتند. 
منتها نقاب بــه چهره زده‌انــد، و از نمادها و 
نشانه‌هایی استفاده می‌کنند که هم ما و هم 
خودشان، آن نشانه‌ها را می‌شناسیم که در 
هنگام تبادل؛ برداشــتن یک چسب زخم و 
دادن دوهزارتومان به آن‌ها، در واقع داریم به 

یک گدا کمک می‌کنیم. 
بچه‌ها قد کشیده‌اند و سایزشان بالا رفته 
است و با شروع فصل جدید، باید برای آن‌ها 
لباس و کفش مناسب فصل خرید. مادر و پدر 
اما، در گشت‌وگذاری در بازارها و فروشگاه‌ها، 
به این نتیجه می‌رسند که کاش گذرشان به 
یک فروشــگاه »تاناکورایی« بیفتد ... و بعد 

آه‌کشان می‌گویند: یادش به خیر!
از شروع امســال، با تلاطم‌های اقتصادی 
شــدید، جامعه؛ شــهر و کوچه و خیابان ما، 
چهره نامناســب و ناهنجاری گرفته است. 
روزبه‌روز بر تعداد این افراد اضافه می‌شــود، 
چون بر تعداد بیکاران افزوده می‌شود. بیکاری 
هم که نباشد، افرایش قیمت‌ها، و نه کمبود 

مواد غذایی، است که مردم را به‌شدت دچار 
تنگنا کرده است. 

این‌که مدام در اخبارو در هر رســانه‌ای 
که دم دست‌تان هســت می‌گویید ما اصلا 
با کمبــود هیــچ کالایی مواجه نیســتیم و 
فروشــگاه‌ها از اجناس ضروری پراســت، 
یک واقعیت اســت. فروشــگاه‌های بزرگ و 
سوپرهای محله همه چیزدارند، اما همین‌ها، 
آن‌قدر خلوت‌اند، که آدم فکر می‌کند دچار 
یک تعطیلی دراز مدت در این شــهر شــده 
است؛ کسی برای خرید نمی‌آید، چون پولی 

برای خرج کردن ندارد. 
بله همه چیز هســت، زیاد هم هســت، 
اما تــوان خرید مــردم افت کرده اســت. 
چیزی که نیســت، پــول و درآمــد مکفی 
اســت و در آمد مکفی این روزها و در این‌جا 
 یعنی تــوان خریــدن کالاهــای ضروری 

و صرفا شکم پرکن. 

در شهر، در کافه، در رستوران، در اتوبوس و 
مترو، در ترمینال، در فروشگاه‌های بزرگ، در 
جلوی دکه‌های فلافل فروشی، زنان و مردان 
و بچه‌های گرسنه، مدام سرک می‌کشند تا 
چیزی بفروشــند تا چیزی بــرای خوردن و 

پوشیدن گیرشان بیاید. 
مردم، کارمندان و کارگران حتی باسابقه، 
در گیر و جــدال گرفتن وام‌هــای پنج یا ده 
میلیونی هستند و در این مسیر راه به جایی 
نمی‌برند و دست‌شان در برابر صاحب‌خانه و 

طلبکاران باز و خالی مانده است. 
این زندگی، می‌تواند به ســبک و سیاق 
تاناکورایــی هم بگذرد کــه البته می‌گذرد، 
برای بعضی‌ها با خودســوزی و خودکشی، 
برای برخی با افســردگی و بســتری شدن 
در بیمارســتان روانــی، بــرای عــده‌ای با 
 طــاق و فروپاشــی زندگــی خانوادگی و

 برای بعضی ها... 

سیاه نمایی به سبک تاناکورایی

غلبه روش‌های زرد روان‌شناسی در مديريت رفتاری به‌جای حل معضل به صورت بنیادی، تا به حدی است که »بحران 
آب« به رفتار شهروندان حواله داده می‌شود، در حالی که کمتر از 10 درصد مصرف آب در شهرها است، مسئله ترافیک 
و آلودگی هوا به رفتارهای افراد حواله داده می‌شود در حالی‌که بحران در اقتصاد سیاسی ايران‌خودرو است، بحران 

محیط زيستی با بنر »قطع درختان را قطع کنیم« پاسخ می‌گیرد در حالی‌که نهادهایی که خود در مظان اتهام ويران‌سازی 
محیطزيست و باغات هستند،اين بنرها را برای »فرهنگ‌سازی« به در و ديوار می‌زنند!

از طرفی، هر روز با فرايند 
بی‌رويه خصوصی‌سازی و 

پیمان‌کاری و شرکتی‌شدن 
حیات انسان ايرانی 

مواجهیم و از سوی ديگر 
بايد انسان ايرانی را به 

گونه‌ای تربیت کرد که با 
اين منطق سازگار باشد و 

»روان‌شناسی‌گری« راهی 
فراهم می‌کند برای تحقق 
اين شعار که هر ايرانیي ک 

شرکت تجاری

یکی از دلایل روی آوردن 
افراد به روان‌شناسی‌ زرد،  
ساده و عامه‌پسند بودن 

محتوای این کارگاه‌هاست. 
افراد به سمت این همایش‌ها 

و کارگاه‌ها می‌روند 
درست مثل این که سراغ 

کتاب‌های فالگیری یا 
یک فال‌گیر می‌روند. 
این روش‌های زرد در 

روان‌شناسی، همان کاربرد 
فال‌گیرها و  فال‌گیری را 

برای مردم دارند
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